


نویسنده: آرزو شاه طاهری
تصویرگر: سمانه مطلـبی

آرزو شاطاهری
تصویرگر: سمانه مطلبی



نویسنده: آرزو شاطاهری
تصویرگر: سمانه مطلبی

ویراستار: مرتضی پرورش
حروف چینی و تصحیح: ناهید وثیقی

مدیر هنری و طراح جلد: فرشاد رستمی
طراح گرافیک: مریم عبدی

چاپ اول: 1395
تیراژ: 1000 نسخه

قیمت: 9500 تومان
شابک:978-600-8025-15-3 

                     آدرس:
تهران

میدان فاطمی
خیابان بیستون

کوچه دوم الف
پلاک 3/1، واحد دوم غربی

صندوق پستی: 1431653765
تلفن: 88964615 
www.hoopa.ir-info@hoopa.ir

سرشناسه: شاطاهری، آرزو، ١٣۵۶
عنوان و نام پديدآور: قصر نه پنجره/

نويسنده آرزو شاطاهری؛ تصويرگر سمانه مطلبی.
مشخصات نشر: تهران: هوپا، ١٣٩۴.

مشخصات ظاهری: ١٢٧ ص.: مصور.
شابک: ٣-١۵-٩٧8-۶00-80٢۵

وضعيت فهرست نويسی:  فيپا
يادداشت: گروه سنی: ب،ج.

موضوع: داستان های تخيلی
شناسه افزوده: مطلبی سلوط، سمانه ١٣۶۵ - ، تصويرگر

رده بندی ديويی: ١٣٩۴ ق١۶۶ ش١٣0دا
شماره کتاب شناسی ملی: ۴0١8٧٢۵

 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً 
برای نشر هوپا محفوظ است.

  استفاده از بخش هایی از متن کتاب، فقط 
برای نقد و معرفی آن مجاز است.



این خط صورتی را می بینی؟ اگر سرش را بگیری و بادقت 
پیش بروی، به جاده ای خواهی رسید که آن هم صورتی است. 
اگر توی آن جاده هم راه بیفتی و سربالایی آن تپه را بالا 
بروی، تپه ای سرسبز می بینی با گل ها و پروانه های رنگارنگ 
و دوسه تایی جیرجیرک که همیشه همان کنار جاده آفتاب 
می گیرند. بعد از چمنزار، ناگهان به قصر سفیدی با سقف 
طلایی، حوض های بزرگ، درخت های تنومند، گل هایی به 
بزرگی کاسه ی آبگوشت خوری، که البته خوش بو هم هستند، 
و نهُ پنجره ی بزرگ خواهی رسید. این قصر درست بالای 
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تپه قرار دارد. حوض های بزرگ هم دور و بر قصر پخش  و 
پلا هستند و درخت ها و گل ها دو طرفش صف کشیده اند. 
در مورد پنجره ها باید چیزی به تو بگویم. اصلًا فکر نکن پای 
رازی در میان است. همه ی مردم شهر از آن خبر دارند، ولی 
چون تو تازه وارد هستی، نمی دانی. من همین اول داستان بگویم 
که یک                    سره از من نپرسی چرا و چه جور؛ این چرا را باید از 
معمارش بپرسی که همان صاحب قصر است. خُب، پنجره ها، 
که اصلًا هم راز نیستند، جای مشخصی ندارند. منظورم این 
است که هر بار آن ها را یک جایی می بینی. گاهی مثل چند 
پنجره ی خوب با نظم و ترتیب روی دیوارها می نشینند و 
به آن پایین، یعنی شهرِ بیا و ببین، لبخند می زنند. گاهی 
روی زمین پخش می شوند. من خودم یک بار آن ها را دیدم 
که دور در ورودی جمع شده بودند، انگار جک می گفتند و 
می خندیدند. چندباری هم روی سقف دیدمشان. یک بار هم... 
حالا مهم نیست، گفتم که دیگر نپرسی. به هر حال می توان 
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درباره ی این یک مطلب با صراحت حرف زد:
   بله! آن قصر سفید با سقف طلایی نهُ پنجره دارد.

و اما بعد، لطفاً کمی جلوتر بیا. می خواهم رازی کوچک 
درباره ی صاحب قصر بگویم. کسی او را نمی شناسد. خُب... 
همین بود... برو عقب... تمام شد. کسی او را نمی شناسد. ای 
بابا! از رازی کوچک چه انتظاری داری؟ فکر نکن کسی او 
را ندیده. تمام مردم شهر بیا و ببین او را دیده اند، البته فقط 
سایه ی او را دیده اند، آن هم از پشت پرده ای سفید و کتانی 
که ابتدای پله های طبقه ی دوم آویزان است. خانم حسابدار 
قصر هم او را دیده. او همیشه گفته است صاحب قصر را از 
پشت پرده ی کتانی دیده و صدایش را از تلفن یا از آیفون 
شنیده. و دختر شش هفت ساله ی خانم حسابدار، نه، دقیقاً 
هفت ساله که اسمش ساقی است. مردم می گویند او حتماً 
صاحب قصر را دیده. او هر روز با لیوانی پر از شیر از تپه 

بالا می رود و تا بعدازظهر آنجا می ماند و عصر با لیوان خالی 
از شیر برمی گردد. شاید... ممکن است... چرا که نه... باید 
ساقی او را دیده باشد. حالا باز هم بیا جلو... راز دیگری هم 
در میان است. می دانی! ساقی هر روز آن لیوان شیر را 
روی پله های جلوی قصر می گذارد و می رود حیاط 

پشتی. ای بابا! در مورد حیاط چیزی نگفتم.
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خُب، حیاط پشتی یک حیاط پشتی است؛ چون درست پشت 
خانه قرار دارد، اما حیاط نیست. بیشتر چمن                    زاری بزرگ، بسیار 
بسیار بزرگ با پرچینی سفید و بنفش در آن دورِ دورِ خیلی 
دوردست ها است. بیشتر از این نمی توانم درباره اش حرف 
بزنم. اگر تو هم جای من بودی، حسابی کلافه می شدی. )من 
الان خیلی کلافه ام، باور کن!( تا حالا کسی را ندیده ام حیاط 
پشتی را توصیف کند. نه اینکه کار سختی باشد، نه، اصلًا. 
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توصیف حیاط پشتی غیرممکن است. چه باید گفت؟ خُب، 
یک روز زمین فوتبال بزرگی دارد، روز بعد استخری جای 
زمین فوتبال را گرفته و بعضی وقت ها سقف دارد. همیشه 
یک عالمه چرخ فلک و وسایل شهربازی آنجا پیدا می شود. 
مردم می گویند معمارش، همان صاحب قصر، معمار نابغه ای 
است. بعضی ها می گویند با آن همه نبوغ و اختراع، خطرناک 
هم هست. از این موضوع بگذریم. در مورد چیز دیگری 
حرف بزنیم. مثلًا، ساقی چطور است؟ آره، چه موافق باشی 

چه نباشی، من می خواهم در مورد او حرف بزنم.
می دانی؟ ساقی از آن دخترهایی نیست که بشود درباره اش 
حرف نزد. او با آن موهای فرفری و خنده های بلندش همه 
را مجبور می کند که درباره اش حرف بزنند یا دست کم فکر 
کنند، حداقل من این طور فکر می کنم. ساقی از آن دخترهایی 
است که عاشق قصه، کتلت، بستنی، آب بازی، جادوگری، 
خوابیدن، برنامه                    ی  کودک، انگور، خرگوش، باران، خورشید، 

 برف بازی و... ساقی از آن دختر های عاشق است. حرف ندارد. 
یک بار که با او هم بازی بشوید می فهمید چه دختر نازنین و 

دوست داشتنی و...
خُب، فکر می کنم حرف  زدن در مورد ساقی هم کافی است، 
اما به هر حال این قصه با ساقی شروع می شود. در روزی کاملًا 
معمولی، البته به ظاهر معمولی، چون زیر پوست شهر، آنجا که 
کسی فکرش را هم نمی کرد، دو نفر به یک نفر شک داشتند 
و در حال تحقیق بودند. حتی در حال جمع کردن طرفدار هم 

بودند، اما خیلی مخفیانه. ساقی مرکز این اتفاق ها بود. پس...
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آن روز، ساقی مثل همیشه با لیوانی پر از شیر از خانه خارج 
شد. مثل همیشه به جای راه اصلی از کوچه ی پشت خانه 
به طرف خیابان صورتی رفت که از روبه روی مغازه ی 
پدرش نگذرد. خُب، اصلًا دوست نداشت آن یک لیوان 
شیر لو برود. از جلو نانوایی آقا کریم گذشت و برای همه  شان 
مثل هر روز دست تکان داد و خسته نباشید گفت. پشت 
شیشه ی آینه ای بانک بزرگ شهر خودش را نگاه کرد و 
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کمی شکلک درآورد و بعد از کمی نگاه  کردن به تنها بوستان 
طالبی و خیار وسط شهر، از تپه بالا رفت.

همه چیز مثل همیشه بود. آن چند جیرجیرک که همیشه 
کنار جاده آفتاب می گرفتند در حال آواز خواندن بودند. دو 
سه تا علف، شاید هم بیشتر، تازه داشتند جوانه می زدند. چندتا 
طاووس هم بودند که هیچ کاری نمی کردند و چندتا کبوتر 
که راه می رفتند، چون اصلًا حال و حوصله ی پرواز نداشتند. 
طالبی های پرُکار مزرعه ی ممدی و قلی هم که از همان 
اول صبح در حال رسیدن و شیرین  شدن بودند. همه چیز 
مثل همیشه بود، اما چیزی کم بود. در اصل دوتا چیز کم 
بود. می دانی؟ کم نبود، جلو چشم نبود. مثل مورچه هایی که 
زیر خاک بودند، ابرهایی که هنوز به شهر نرسیده بودند و 
ممدی و قلی که پشت علف ها می خزیدند و ساقی را تعقیب 
می کردند. بله، تعقیب می کردند. آن ها به                    تازگی مأمور 
مخفی شده بودند و باید ساقی را تعقیب می کردند تا رمز در 

مخفی را کشف کنند. ساقی، بی خیال، مثل همیشه لیوان شیر 
را روی پله ها گذاشت و دوان دوان سمت در مخفی حیاط 
برابر چشم های بهت زده ی ممدی و قلی  پشتی رفت. در 
دیوار بدون هیچ اسم رمزی کنار رفت تا ساقی داخل شود 
و دوباره بسته شد. بعد، در قصر باز شد و دستی با آستینی 
سیاه بیرون آمد، لیوان شیر را برداشت... بچه ها! لطفاً نترسید، 
بدون شک آن دست به بدنی و آن آستین به لباسی وصل 
بود. حتی ممدی و قلی هم می دانستند دست مال کسی 
نیست جز صاحب قصر سفید. برای همین قلی با نگاهی پر 

از شادی گفت: »دیدی؟ خودش بود.«
ممدی از روی زمین بلند شد و نگاهی به پایین تپه انداخت 

و گفت: »نه، فقط یه دست و یه آستینش بود.«
قلی گفت: »باز هم ما خیلی خوشبختیم، بقیه که فقط سایه اش 
رو دیدن. من که می گم برای امروز خیلی هم خوب بود. اگه رمز 
در مخفی رو نفهمیدیم، دست کم یه دست و آستین که دیدیم.«
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این کافی  پایین تپه اشاره کرد و گفت: »نه،  ممدی به 
نیست. من یه نقشه  دارم. بیا تا مردم شهر نرسیدن، بریم و 

اول صف بایستیم.«

ÖنÓÂ� ¦�

صفی طولانی، از در قصر تا پایین تپه، درست شده بود. این 
صف هر روز صبح ساعت هفت کشیده می شد برای تعویض 
یا معامله ی خواب. خُب، تقصیر من نیست که تو گیج شدی. 
توی این شهر خواب ها معامله، تعویض یا مثل مو اصلاح 
می شدند. به هر حال اول صف قلی و بعد از آن ممدی و 
بعد آقاکریم و خانواده و بعد از آن ننه آذر و دخترهایش 
و بعد... صبر کن! می دانی آن تپه چقدر بزرگ است؟ چند 
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نفر رویش جا می شود؟ تو که انتظار نداری همه ی آن ها را 
یکی                    یکی معرفی کنم؟ موافقم. خلاصه، سرآخر، پسر کوچکی 
به نام نیکا... و... اما نه، بعد از آن میرزا تازه از راه رسید. میرزا 
نفر آخر بود. مثل همیشه سر وقت در های بزرگ و چوبی باز 
شدند و مهمان های قصر سفید مثل هر روز داخل رفتند. به 
سایه ی پشت پرده روز بخیر گفتند. دستگاه  های خواب نما را 
که شبیه به فلش های کوچکی بودند پشت تلویزیونی بزرگ 
وصل کردند. آدم آهنی  های خدمتکار قصر، سینی  به  دست، 
اینجا  تا  بین مهمان ها چرخیدند و شربت تعارف  کردند. 

همه چیز مثل همیشه پیش رفت تا اینکه...
ممدی و قلی از بین جمعیت گذشتند و خودشان را به تلویزیون 
بزرگ رساندند. آقاکریم فلش کوچکش را به تلویزیون وصل 
 کرد. مو های برق گرفته اش توی هوا بود و چشم                    هایش خیره 
نگاه می کرد. انگار که با تلویزیون یا دیوار حرف می زند گفت: 

»دیشب یه کابوس بد دیدم... خیلی بد بود پسرها... خیلی.«



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب راحت تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درختی قطع نمیشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


